
جستاری در نقد شبه روشنفکری پرتابگر و واکنشی!

 پیشــتر در خصوص آسیب‌شناسی فقدان سنت 
گفتگوهــای انتقادی اهل تفکــر  در ایران و عدم 

ارجاع به متفکران ایرانی نوشته‌ام. 
مــع الاســف برخــی از دوســتان و همــکاران 
جامعه‌شــناس بارهــا و بارها به متفکــران غربی 
مثــل هانا آرنت ارجاع می‌دهند اما در صورتبندی 
مسائل کشور و طرح افکنی های روشنفکرانه و نه 
پرتاب‌های شــبه روشنفکرانه به شدت از ارجاع به 
متفکران ایرانی پرهیز می‌کنند؛ که شــاید بتوان 
تلویحــا از آن به بیگانه نوازی در ســاحت تفکر یا 

بیگانه سالاری تعبیر کرد. 
این دسته از روشــنفکران را می‌توان روشنفکران 
واکنشــی قلمداد کرد.️ در این عنوان گفتن ندارد 
که مراد روشنفکرنمایان هستند؛ و تعبیر واکنشی 
تعبیــری نیچه‌ای-دلوزی هســت که در خصوص 
ایشــان مصداق دارد. پیشــتر در باب دو ســنخ 
روشنفکری در ایران نوشته‌ام، روشنفکر پرتابگر و 
روشــن‌فکر طرح افکن؛ که اخیــرا دیدم حتی در 
افغانســتان از تعابیر بنده البته بــا ذکر منبع و با 
ارجاع به نگارنده استفاده کرده‌اند. در اینجا به ذکر 
چنــد نکته در این خصــوص خواهم پرداخت که 
بخش‌هایی از آن پیشتر در کتاب »گفتمان وفاق« 

آمده است:
در تبییــن و تحلیــل وضعیت توســعه نیافتگی، 
می‌توان از توفق »روشنفکر پرتابگر« بر »روشنفکر 
طرح افکن« یــاد کرد، یعنی کســی که علیرغم 
اینکه طرحی برای صلاح و فلاح جامعه ندارد، اما 
ســخنانی جنجال برانگیز را برای شهرت‌طلبی و 
حاشیه‌سازی و مع الاسف دامن زدن به شکاف‌های 

اجتماعی از سمت خویش پرتاب می‌کند.
 روشــنفکران کمتر به فکر تمهیــد آلترناتیوهای 
ســاختاری برای عبور از بحران‌ها هستند و بیشتر 
به نق نق زدن های حاشــیه‌ای اشتغال می‌ورزند. 
روشــنفکران از وجــه نظــر تاریخی به مســائل 
نمی‌نگرند و اساساً از داشتن یک نگره تاریخی بی 
بهره‌اند و به جای پرداختن به نقد رادیکال ریشه‌ها 
و بنیان‌ها با توسل به یک عقلانیت انتزاعی به نقد 
ثمره‌ها و میوه‌ها تن می‌دهند و در تقلیل مســائل 
مزمــن تاریخی بــه امور دم دســتی تبحر دارند. 
جامعه ملتهــب ما در دل خویش انواعی از بحران 
های ریز و درشــت را پرورده است، اگر هر کسی 
نااندیشــیده بر ســر دفتر و قلم بنشیند و ترهات 

و تراوشــات خویش را جای تفکر تحویل مخاطب 
دهــد و خود را متفکر جا بزند، این اوضاع ملتهب، 
پریشان تر و نا به ســامان تر خواهد شد، شلخته 
گویی و نافرهیختاری در قلم زدن، به شکاف‌های 
اجتماعی دامن می زند، و خانه قوم تاریخی ما را بر 
سرش آوار می‌کند باشد که بیشتر از اینکه دغدغه 
پرتاب پاســخ‌های خویش را به بحران‌های جامعه 
داشته باشیم پرسش‌های خویش را بپرورانیم چرا 
که: »پرســش تقوای تفکر است« و در تلاش‌ها و 
پویه های فکری و فلســفی خویش گشــودگی به 
ناشــناخته های وجــود را در کنه وجدان خویش 

احیا کنیم. 
ما استعداد خوانش همدیگر را از دست داده ایم؛ و 
همین دست شارلاتان ها و شومن ها را باز گذاشته 
است که با صورتک هایی که بر چهره می‌زنند گاه 
و بیــگاه دلبری از ما کنند؛ و ما را هر چه بیشــتر 
در گــرداب روزمرگی‌های بی پایــان فرو برند؛ ما 
استعداد خوانش خیلی چیزها را از دست داده ایم؛ 
از خوانش چهره همدیگر بگیر تا خوانش ســنت و 
تاریخ و متون نو و کهن ... تا خوانش کارنامه رجل 
سیاسی و اصحاب اندیشــه تا ... جای بسی دریغ 
دارد که ما برای برخورداری از ظرفیت‌های فکری 
معدود  متفکرین خود توفیق نمی‌یابیم و استعداد 
خوانش متون آنها را از دست می‌دهیم و کشور را 
از  امکانات فکری سرمایه هایش محروم می‌کنیم. 
معدود اندیشمندانی که به عنوان متفکرین سپهر 
اندیشــه ورزی ایران تلقی می‌شــوند سرمایه‌های 
فکری دوران معاصر ما هستند و در ساحت اندیشه 
معاصر خیرالموجودین این عرصه هستند اما باید 
از خویش پرســش کنیم که آیا آرای ایشان مورد 
بازخوانی انتقادی قرار گرفته اســت؛ و آیا فرآورده 
هایی که حاصل مقایســه آرای این اندیشمندان 
باشــد به دست داده شده اســت. اگر پاسخ منفی 
است که به زعم نگارنده چنین است؛ آیا نمی‌بایست 
شــاهد چنین دیالوگ هایی در میان اهالی تفکر 
میبودیم؟! وقتی این را می‌گویم مقصودم سلســله 
گفتگوهای علمی؛ منقح و دامنه‌دار است که شامل 
خوانش امهات آثار ایشــان و مقایسه تئوری‌های 
اصلی ایشان با هم می‌شــود؛ تا برسیم به مسائل 
فرعی و جزئیات شبکه‌های مفهومی ایشان و حتی 
مطالعه پیامدهای اندیشه‌های ایشان؛ با عنایت به 
اهمیت موضوع این کارویژه می‌بایســت همچنان 
میان اهل دغدغه دردمند پیگیری شود و نه صرفا 
میان نگاه‌های ایدئولوژیک یا ژورنالیستی که نوعا 
به ذکر چنــد نقل قول بی منبع و چه و چه اکتفا 
می‌شــود و نهایتا به زبان شــکوه و شــکایت‌های 

کوچه و بازاری تقلیل می‌یابند.

   محمدحسن علایی   
   جامعه‌شناس 

گفته می‌شــود که در ســال ۱۸۵۷ لئون اســکات در پاریس برای 
اولین بار ضبط موســیقی را انجام داد، اما نخستین آهنگسازی که 
برای اولین بار آثار خود را ضبط کرد، ســن سانس بود.سن سانس 
یکی از بزرگترین آهنگســازانی است که تا به حال فرانسه به خود 
 The Swan دیده است؛ چراکه تنها یکی از آثار او حال از موومان
از اثــر Carnival of the Animals گرفته تا ســمفونی ارگان 
برای اثبات این ادعا کافی هستند. شارل کامی سن سانس در سال 
۱۸۳۵ در پاریس متولد شــد. او توسط مادر بیوه و عمه‌اش بزرگ 
شــد که کامیل جوان را با پیانو آشنا کرد و نخستین درس‌هایش را 
به او داد. این پسر یک اعجوبه واقعی بود که در دوسالگی استعدادی 
باورنکردنی از خود نشــان داد.نخستین کنسرت عمومی خود را در 
پنج‌ســالگی به عنوان نوازنده پیانو در اجرای سونات ویولن بتهوون 
برگزار کرد.ســن سانس جوان، ارگ و آهنگسازی را در کنسرواتوار 
پاریس مطالعه کرد.جوایز برتر بســیاری برنده شــد و در نهایت با 
فرانتس لیست)آهنگساز دوره رمانتیک، نوازنده پیانو، تنظیم‌کننده، 
معلم موســیقی و نویســنده مجار( آشنا شــد که این موسیقیدان 
بــه یکی از نزدیکترین دوســتان و حامیان او بدل شــد. لیســت، 
سن ســانس را »بزرگترین ارگانیســت جهان« خوانده است.هوش 
بســیار آهنگساز به موســیقی محدود نمی‌شد. او علاقه و اطلاعات 
بسیاری به زمین‌شناسی، گیاه‌شناسی، پروانه‌ها و ریاضیات داشت.

از گفت‌وگو با بهترین دانشمندان اروپا لذت برد و مقالات آکادمیک 
متعددی درباره صوت‌شناسی نوشت.سن سانس با نزدیک شدن به 
۴۰سالگی با Marie Laure Emile Truffot که فقط ۱۹سال 
داشــت ازدواج کرد. آنها دو پسر داشتند که هر دو به فاصله شش 
هفته از یکدیگر جان باختند؛ اولی به دلیل بیماری، دومی به دلیل 
افتادن از پنجره.سن ســانس که همسرش را به خاطر این اتفاقات 
ســرزنش می‌کرد، او را برای همیشه ترک کرد. این زوج هیچ‌گاه به 
طور رسمی از هم طلاق نگرفتند.سن سانس ۵۱ساله بود که دو تا از 
مشهورترین آثار خود را تولید کرد؛ »کارناوال حیوانات« و سمفونی 
شماره ۳»ارگان«که به دوست نزدیک او »فرانتس لیست« که اواخر 
همان ســال درگذشت، تقدیم شد. از ســمفونی »ارگان« به عنوان 
موسیقی اصلی فیلم »بیب«)سال ۱۹۹۵( و دنباله آن، »بیب: خوک 
در شــهر« استفاده شد.سمفونی ارگان به سفارش انجمن سلطنتی 
فیلارمونیک در بریتانیا ســاخته شد.سن سانس درباره ساخت این 
اثر گفته اســت: »من هر آنچه را  می‌توانســتم برای ســاخت این 
اثر فدا کردم.آنچه با ســاخت این اثر به دست آوردم، هرگز دوباره 
به دست نخواهم آورد.«در ســال ۱۹۰۸،سن سانس نخستین فرد 
مشهوری بود که برای یک فیلم موسیقی ساخت. فیلم ۱۸دقیقه‌ای 
»سوءقصد به جان دوک گیز« توسط تیمی ساخته شد که بازیگران 
مشهور را تشــویق کرده بود تا برای کسب اعتبار در فیلم‌های آنها 
بازی کنند. سن سانس بعداً موسیقی خود را به یک اثر جهت اجرا 
در کنســرت تبدیل کرد؛ Opus ۱۲۸ برای سازهای زهی، پیانو و 

ارگ.سن ســانس با کلیه هم‌دوره‌ای‌های خود رابطه خوبی نداشت 
و حتی خصومت خاصی با کلود دبوسی داشت تا جایی که دبوسی 
درباره او گفته بود که »من وحشــتی از احساسات دارم و نمی‌توانم 
فراموش کنم که نام آن ســن سانس است.« گفته می‌شود که سن 
ســانس »در ارگ بی‌نظیر« و تقریباً بدون رقیب در پیانو است.بااین 
حال، سبک اجرای او را مهارشــده، دقیق و خونسرد خوانده‌اند. او 
یکی از اولین پیانیســت‌هایی بود که ضبط موسیقی را امتحان کرد 
و حتی اولین پیانیســتی بود که کارهای خود را ضبط کرد.اگرچه 
ســن سانس یکی از نخســتین قهرمان‌های واگنر بود، اما اغلب به 
شدت از موسیقی واگنر انتقاد می‌کرد.در مقطعی سن سانس حتی 
قراردهای کاری خود را از دست داد و پس از اظهارنظرهای تندش 
درباره واگنر، نقدهای منفی دریافت کرد. ســن سانس عمر طولانی 
و پرباری داشــت.پس از نوشتن اولین سمفونی خود در ۱۶سالگی، 
چهار کنســرتو دیگر را به همراه پنج کنســرتو پیانو، سه کنسرتو 
ویولن، دو کنسرتو ویولنسل و حدود ۲۰اثر برای تکنوازان و ارکستر 
نوشــت. کارناوال حیوانات که در ســال ۱۸۸۶ ساخته شده است، 
در اصل به عنوان یک شــوخی نوشته شده بود و حتی سن سانس 
نگران بود که ممکن است این اثر به شهرت او آسیب برساند.اجرای 
کامل از این اثر را ممنوع کرد و در زمان حیاتش تنها اجازه انتشار 
موومان The Swan داد. این قطعه پس از اینکه در ســال ۱۹۰۵ 
برای بالرین افســانه‌ای؛ آنا پاولووا طراحی شد، در سراسر جهان به 
عنوان قوی در حال مرگ مورد تحســین قرار گرفت. آنا پاولووا این 

قطعه را ۴۰۰۰بار اجرا کرد.
سن سانس در اواخر عمرش، تور موفقی را در آمریکا برگزار کرد، 
اما به تدریج متوجه شــد که ســبک آهنگســازی او دیگر توسط 
کلاس‌های موســیقی پاریسی به‌روز تلقی نمی‌شــود. او در سال 
۱۹۲۱ در الجزیــره درگذشــت و درهمان گورســتان پاریس که 
آهنگســازان دیگری از جمله امانوئل شــابریه، ژرژ اوریک و سزار 
فرانک در آن دفن شــده‌اند، به خاک سپرده شد. امروزه موسیقی 
سن سانس توســط بهترین ارکسترهای جهان اجرا می‌شود و در 

سراسر جهان محبوبیت دارد.

نخستین آهنگسازی که آثار خود را ضبط کرد

برشی از مصاحبه شعر و شاعری در ادبیات 
و فرهنگ ما مســتحیل شــده است. جدا 

کردن آن ممکن نیست. 
ببینید جــواب من می‌افتــد در ادامه‌ دو 
ســوال قبلی. اگر شعر و شــاعری حجیم 
بــود در ادبیــات و فرهنــگ ایران‌زمین، 
فروغ، شاملو، اخوان ثالث، آتشی، سیمین 
بهبهانــی، نصرت رحمانــی و نادرپور الآن 

متعلق به قفســه و موزه بودند. شــما یک 
نفــر را بعد از نیم‌قرن نام ببرید که تنه‌اش 
به‌اندازه آن‌ها باشــد؟ شــمس، صالحی و 
باباچاهی را مستثنی کنید که هنوز به‌طور 
حرفه‌ای در ادامه آمده‌اند. با این گل‌ها بهار 
نمی‌آید. چند جوان مســتعد هم هستند، 
ولی آبی گرم نشده اســت. انگار بعضی از 
سپید‌بازان و سپید‌کاران را انداخته‌اند توی 
بساط شعر و شاعری که خوانندگان دوباره 
به‌ســوی شعر کلاســیک بروند. اگر این‌ها 
نبودند کسی ســراغی از غزل نمی‌گرفت. 
چــرا جایــگاه شــعر این‌همه نازل‌شــده 
برمی‌گردد بــه این‌که شــاعران جوان ما 

ایدئولوژی ندارند. چند شــعر عاشــقانه و 
مرگ اندیشــانه مطابق میل دختر بچه‌ها 
و نسوان متارکه کرده می‌گویند آن‌ها هم 
فعلًا برایشان کف می‌زنند. یک مشت شعر 
ترجمه شده یا نشده را از زبان ترک، عرب 
و اروپا برمی‌دارند بالا و پایینش می‌کنند یا 
ملاط اروتیکی و پورنو آن را زیاد می‌کنند، 
می‌فرستند توی بازار. این کار را هم خوب 
انجام می‌دهند. ولی این فضا بســیار تنگ 
اســت. چقدر می‌خواهنــد بگویند: آه من 
درد می‌کشم/ ســهم من این نیست/ چرا 
رفتی/ بیا عصــر جمعه‌های مرا بگیر... و از 

این حرف‌ها.

ناگفته‌های شعر )۶(

تکرار و بی مایه بودن 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

سعدی به سلاطین اندرز می‌دهد که عدل 
و انصاف، ایمان به خدا و الطافش داشــته 
و به فکر آخرت باشــند و ائمه دین و علما 
را گرامی داند و حرمــت کنند و با صواب 
دید ایشــان عمل نمایند، سلطنتشان تابع 
شریعت باشــد نه باالعکس،به فکر عمران 
آبادی مساجد و خانقاه، پل و آب آشامیدنی 

مردم و دیگر مایحتاج مردم باشند.
بــه خدمتکاران قدیــم که پیــر و ناتوان 
گشــته‌اند و همچنین یتیمان و بیوه زنان 
و... نظــر لطــف مبــذول دارد و آثار خیر 
پادشــاهان قدیم تر از خود را پاس دارد و 
تخریب و بی احترامی نکند و فاســقان و 
فاجران را میــدان ندهد.یک نکته مهم که 
لازم به یادآوری اســت با نگاهی به نصایح 
ســعدی درمی‌یابیم که خیلی از نقصان‌ها 
و عیوبی را که برمی‌شــمرد و ســاطین و 

حاکمان را از آن‌ها برحذر می‌داشت و منع 
می‌کرد به شکلی جدید در جوامع امروزین 
هــم مطرحند و کمابیش این کاســتی‌ها 
و نقایــض و بیماری هــای موجوداند اما 
آنچه که تغییر کــرده و با نصایح الملوک 
متفاوت اســت این اســت که روشنفکران 
دیگر مجبور نیســتند چشم امید به قبول 
نصایح از ســوی فرادســتیها داشته و در 
انتظــار لطف و توجه و بخشــش حاکمان 
بنشــینند.روش کار روشنفکران به‌گونه‌ای 
دیگری اســت و اینجاست که بحث تفاوت 
نحوه عمل روشــنفکران با نصایح الملوک 
نویسی مطرح می‌شود.چه نصیحت الملوک 
غزالی و سعدی و چه سیاست‌نامه خواجه 
نظــام الملــک و چه قواعد الســاطین از 
اخلاق  چه  عبدالحســیب)محمدعاملی(و 
ناصری خواجه نصیر و رســاله سیاســیه 
فاصله‌های  علیرغــم  این‌هــا  عیدالبهــاء 
زمانیشــان دارای اشــتراکاتی  هستند و 
هر یک ســبک یا زبان ویــژه‌ای دارند که 
می‌توان گفت از دیدگاه آن‌ها سرچشــمه 
می‌گیــرد امــا دارای دیــدگاه مشــترک 

یــا همســانی و همانندی در پیــروی از 
سنت پند و اندرزنویســی است زیرا برای 
شــاهان قدرت کاریزماتیکی قائلند و دین 
و سیاســت را مکمل همدیگر می‌پندارند.

زبان ویژه پند نویسی با دیگر متون از قبیل 
تاریخ، حکایت، فلسفه و مناجات و عاشقانه 
ها و ســفرنامه ها متفاوت است و در واقع 
آداب و روش حکومت مداری را در بردارد.

با نگاهی به زمانه پندنامه‌ها درمی‌یابیم که 
برخی از این پندنامه‌ها از ســوی ایرانیان 
برای ســاطین و حاکمانی نوشته‌اند که یا 
در سنین پایین ســکان قدرت یا سلطانی 
را به عهده گرفته‌اند یا برای فرزندانشــان 
ضرورت آموزش آیین کشورداری را حس 

می‌کردند.
گاهــی هــم  بــرای مهاجمینــی که بر 
سرنوشت ایران حاکم می‌شدند سیاستنامه 
و پندنامه نوشته می شد، نظیر سیاستنامه 
یا سیرالملوک خواجه نظام الملک که برای 
ملک شــاه ســلجوقی و نصیحت الملوک 
غزالی برای سلطان سنجر سلجوقی نوشته 

شدند.

اندرز به سلاطین لابه‌لای متون 

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

تاریخ

گوناگون

یادداشت

ارمغان یک نویسنده از زندان
بــزرگ علوی، پــس ‌از آزادی از زندان با انتشــار 
ورق‌پاره‌هــای زنــدان )۱۳۲۱( پایه‌گذار »ادبیات 
زندان« در داستان‌نویســی ایران شــد. سیزدهم 
بهمن‌مــاه زادروز بزرگ علــوی )۱۳۷۵-۱۲۸۳( 
اســت. بزرگ علــوی )ســیدمجتبی علــوی( از 
پیشــگامان داستان‌نویســی جدید و مشهورترین 
نویســندۀ چپگــرای ایــران در ۱۳ بهمن ۱۲۸۲ 
شمســی در تهران و در خانواده‌ای اهل سیاســت 
به دنیا آمــد. بزرگ علوی تحصیــات مقدماتی 
خود را در تهران گذراند. پدرش، سیدابوالحســن، 
که از فعالان جنبش مشــروطه بود و در آلمان به 
»کمیتۀ ملیون« پیوسته بود، در یکی از سفرهای 
پنهانی‌اش به ایران )۱۳۰۲(، پسران خود، بزرگ و 
مرتضی را برای ادامۀ تحصیل به آلمان برد. علوی 
در طی سال‌های تحصیل در آلمان به مطالعۀ آثار 
نویسندگان اروپایی پرداخت و به‌تدریج شخصیت 
ادبی‌اش تحت تأثیر ادبیات رمانتیک آلمان شکل 
گرفت؛ و درعین‌حال به مطالعۀ ادبیات کلاســیک 
ایران علاقه‌مند شــد. علوی، پس از بازگشــت به 
وطــن، در ۱۳۰۷ معلــم زبان آلمانی هنرســتان 
صنعتی شــیراز شد. ســپس به‌عنوان مترجم یک 
آلمانی به گیلان رفت. این سفر بعدها الهام‌بخش 
معروف‌ترین داســتان کوتاه او »گیله‌مرد« شد. او 
در ۱۳۰۸، به تدریس زبان آلمانی در هنرســتان 
صنعتــی تهران پرداخت و با فضای روشــنفکری 
پایتخــت، ازجملــه محفل ادبی صــادق هدایت 
ارتباط یافت.  علوی با انتشــار نخســتین اثرش، 
مجموعۀ داســتان چمــدان )۱۳۱۳( بــه عنوان 
یکی از پیشــگامان داستان‌نویســی جدید ایران 
شناخته شد. او ســال ۱۳۱۶ به اتهام عضویت در 
»تشــکّل کمونیستی« بازداشــت و به هفت سال 
زندان محکوم شــد و نخستین مرحله از کار ادبی 
او یعنی نــگارش و ترجمۀ آثار ناسیونالیســتی و 
روان‌شناختی، به پایان رسید. علوی، پس ‌از آزادی 

از زندان با انتشــار ورق‌پاره‌هــای زندان )۱۳۲۱( 
پایه‌گذار »ادبیات زندان« در داستان‌نویسی ایران 
شد. پنجاه و سه نفر را نیز در ۱۳۲۲ منتشر کرد. 
سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ پربارترین دورۀ فعالیت 
ادبی اوســت. مهم‌ترین دستاورد ادبی این دوره از 
زندگی علوی مجموعۀ داســتان نامه‌ها )۱۳۳۰( و 
رمان چشــم‌هایش )۱۳۳۱( است. او که یک ماه 
پیــش از کودتای ۲۸مــرداد ۱۳۳۲ برای دریافت 
»مــدال طلای شــورای جهانی صلح«، به‌ســبب 
نوشــتن مجموعۀ نامه‌ها به بوداپســت رفته بود، 
دیگر نتوانست به وطن بازگردد و در برلین شرقی 
ماندگار شــد و تا پایان عمر در این شــهر زیست. 
در دورۀ اقامــت در آلمان بــه تدریس زبان تاریخ 
و فرهنگ ایران در دانشــگاه همبولدت و نوشتن 
آثــاری مثل فرهنگ لغات فارســی بــه آلمانی و 
تاریخ ادبیات معاصر ایران و ترجمۀ آثاری از ادبای 
کلاســیک ایران مثل خیام و نظامــی و برخی از 
معاصــران به زبان آلمانی پرداخــت. در این دوره 
چند رمان نیز نوشت: سالاری‌ها، موریانه و روایت. 
علوی سال ۱۳۷۵، در ۹۳سالگی، درگذشت و در 

گورستان برلین به خاک سپرده شد.
*برگرفته از مقالهٔ بزرگ علوی به قلم حسن 
میرعابدینی، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی

یاد

یک بانداژ جدید بهبود استخوان شکسته را 
تسریع می‌کند

محققان با ایجاد یک داربست زیست‌تقیلد خودایستا 
کــه از ادغام چارچــوب پیزوالکتریک و ویژگی‌های 
تقویت‌کننده رشــد یک ماده معدنی طبیعی ساخته 
شده بود، استخوان‌های آسیب دیده جمجمه موش‌ها 
را با موفقیت بازسازی کردند. این بانداژ کاربردهای 
بالقوه گسترده‌ای برای بازسازی استخوان و به طور 
کلی پزشکی احیا کننده دارد.‌ مواد پیزوالکتریک در 
پاســخ به تنش مکانیکی اعمال شده، بار الکتریکی 
تولید می‌کنند و اســتخوان یک ماده پیزوالکتریک 
است. از آنجا که اســتخوان‌ها دارای یک ریزمحیط 
الکتریکی هســتند، ســیگنال‌های الکتریکی نقش 
مهمــی در روند ترمیم اســتخوان ایفا می‌کنند که 
می‌توانند به طور موثر بازســازی استخوان را تقویت 
کنند. با این حال، بازســازی اســتخوان یک فرآیند 
پیچیده اســت که بر اجــزای مکانیکی، الکتریکی و 
زیســتی متکی اســت. اســتراتژی‌های فعلی برای 
بازســازی استخوان، مانند گرافت‌ها یا داربست‌هایی 
دارای  می‌کننــد،  آزاد  رشــد  فاکتورهــای  کــه 
محدودیت‌هایی مانند عوارض در محل، دسترســی 
محــدود و هزینــه بالا هســتند. اکنــون، محققان 
 )KAIST(موسسه علوم و فناوری پیشــرفته کره
رویکردی پیشــگامانه برای بازسازی استخوان ایجاد 
کرده‌انــد که در آن پیزوالکتریــک و ماده معدنی را 
کــه به طور طبیعی در اســتخوان وجود دارد با هم 
ترکیب می‌کنند. هیدروکســی آپاتیت)Hap(، یک 
ماده معدنی در اســتخوان‌ها و دندان‌ها است که در 
استحکام ساختاری و بازسازی استخوان نقش دارد. 
این ماده معمولا برای بازسازی مینای دندان و تقویت 
دندان‌ها به خمیر دندان‌ها اضافه می‌شود. مطالعات 
نشــان داده که هیدروکسی آپاتیت استخوان سازی 
را تقویت می‌کند و داربستی را برای رشد استخوان 
جدیــد فراهم می‌کنــد. همچنیــن دارای خواص 
پیزوالکتریک اســت که آن را به یک گزینه ایده‌آل 
برای ایجاد داربست‌هایی برای رشد استخوان تبدیل 
می‌کند. بنابراین، محققان یک داربست زیست تقلید 
خودایستا ســاختند که در آن هیدروکسی آپاتیت 
در چارچوب یک فیلم پلیمری ادغام شــده بود. این 
رویکــرد جدید محققان، یک پلتفرم همه کاره برای 
بازســازی اســتخوان فراتر از کاربردهای محدود به 
سطح فراهم می‌کند. مقایسه داربست با هیدروکسی 
آپاتیت و بدون آن در شرایط آزمایشگاهی نشان داد 
که اتصال ســلولی روی داربست دارای هیدروکسی 
آپاتیت  ۱۰ تا ۱۵درصد بیشــتر بــود. پس از پنج 
روز کشــت سلولی، تکثیر ســلولی ۲۰ تا ۳۰درصد 
بیشتر بود و تقریبا ســطوح استخوان‌زایی 
آپاتیت  داربســت‌های هیدروکســی  روی 
۳۰ تا ۴۰درصد بالاتر بود. یافته‌ها نشــان 
می‌دهند که ۳۰ تا ۴۰خواص پیزوالکتریک 
داربســت را به حداکثر می‌رســاند و موارد 
مهم مورد نیاز برای بازسازی بافت را فراهم 
می‌کند. محققان سپس داربست‌های خود 
را روی موش‌ها آزمایش کردند. داربست‌ها 
به مدت شــش هفته بدون تغییر شــکل 
نگهداری شدند. همه موش‌ها زنده ماندند. 
هیــچ عارضــه جانبی از جملــه عفونت یا 
پاســخ التهابی مشاهده نشــد. پس از دو، 
چهار و شــش هفته، بازســازی استخوان 
در موش‌های دارای داربســت هیدروکسی 
آپاتیت در مقایســه با گروه‌های کنترل به 

طور قابل توجهی افزایش یافت.

 دنیای علم

ادبیات

فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد
دودش به سر درآمد و از پای درفتاد

مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد
فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد

رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد
یک بارگی جدا ز کلاه و کمر فتاد

وامق چو کارش از غم عذرا به جان رسید
کارش مدام با غم و آه سحر فتاد

زین گونه صد هزار کس از پیر و از جوان
مست از شراب عشق چو من بی‌خبر فتاد

جزئیات سعدی

 پســرم با کلی خجالــت از مادرش پرســید، 
چــرا مثل قبل ماهی یک بار نمیریم بیرون شــام 
بخوریم؟ من بهش چجوری بگم یک شــب شــام 
بیــرون حداقل برابر ده درصد حقوقمه و توانشــو 

نداریم:. )مستشارالدوله(
دیشــب خواب دیدم خر دارم، حیوون خونگیم 
بــود.(( بعد یــادم نمیومــد خر چــی می‌خوره، 
نمی‌دونســتم باید غذا چی بــدم بهش، خر طفل 
معصوم ۲۴ســاعت غذا نخورده بود و من استرس 

داشتم اتفاقی براش نیفته. )قاوف(
یه هفته بود هواشناســی تو همه شــبکه های 
اجتماعی و غیراجتماعی و صداوسیما و... میگفت 
چهارشــنبه و پنجشــنبه در تهران برف میباره، 
جمعه هم هوا نیمه ابری و صاف میشه، چهارشنبه 
که هیچی، پنجشــنبه هم یه چســه بارون اومد، 
امروز که جمعه‌ست شــروع شده به بارش شدید 
برف؛ جدی اینا واســه کاراشون تحقیقات خاصی 
میکنن یا همون اپ هواشناســی موبایلشــون رو 
)Javid( !چک میکنن و تو خبرا اعلام میکننش؟

همکارم نامزد کرده ولی از حجاب دختره راضی 
نیســت. به دختره گفته: میشه آستین مانتوت رو 
پایین بیاری؟ دختره هم گفته: نه نمیشــه. دیروز 
ازم پرســید: ممکنه دختره بعــد ازدواج حجابش 
تغییر کنه؟ گفتم: عزیزم! الان که دوران شــیرین 
نامزدیتونه، تفاهم خاصی بینتون دیده نمیشه چه 
برســه به بعدا، همین الان رها کنید همدیگه رو. 

)پشه خسته(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
شنبه 14 بهمن 1402 _ 22 رجب 1445_ 3 فوریه 2024- شماره 2355 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
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